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سخن روز

صاحب خودرو شدن با بخت و اقبال

ابوالفضل پورعرب:امروزه عده ای مثل من خیلی کم کار شده اند و فرقی نمی کند در سینما و یا تئاتر کاری داشته باشیم یا نه. 
عده ای اما هستند که در تمام شبکه های تلویزیون هم حضور دارند و به قول برخی زندگی لاکچری هم دارند. بچه های قدیمی تر 

که سال های سال تجربه بازیگری داشتند اما کجا هستند؟ آیا باید سراغ تبلیغ چایی بروند؟ من از این وضعیت خجالت می کشم 
و اگر می بینید که هر از گاهی در فیلمی بازی می کنم، به دلیل اصرار دوستان است. بیلبوردهای سینمایی امروز دست کیست؟ 

همین فیلم های سینمایی که الان در حال اکران است، تبلیغات مناسب ندارند... هنرمندان برای اعتباری که دارند باید 
ریاضت بکشند. بالاخره وقتی سن بالا می رود، دیگر پیشنهادها کمتر می شود و شاید دستمزد سابق هم به شما تعلق نگیرد 

اما باید اعتبار خود را در بازیگری حفظ کنید. بازیگران بزرگ این اعتبار را به راحتی به دست نیاورده اند. من هم تا هر 
وقت بتوانم بازیگری را ادامه می دهم. نشد به تئاتر می روم یا خودم برای خودم برنامه می سازم. من درس این رشته 

را خوانده ام. شکر خدا سرطانی هم که داشتم، بهبود پیدا کرده و در وضعیت سلامتی خوبی قرار دارم.
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فرهنگ و هنر را نموداری از اخلاق و انسانیت قرار دهید

 عکس 
نوشت

مونالیــزا که بــه لبخند ژوکوند هم معروف اســت نــام یکــی از پرآوازه ترین 
تابلوهای نقاشی لئوناردو داوینچی هنرمند مشهور ایتالیایی است که با رنگ 
روغن روی صفحه چوب سپیدار نقاشی شده  و در چند روز گذشته توسط یکی 
از بازدیدکنندگان مورد هجوم قرار گرفت. گویا مردی که لباس پیرزنی را به تن کرده بود و روی 
صندلی چرخدار نشسته بود ناگهان برخاست و سعی کرد شیشه ضد گلوله مونالیزا را بشکند؛ 
ســپس اقدام به مالیدن کیک روی شیشــه کرد، قبل از اینکه توسط نیروهای امنیتی دستگیر 
شــود. بازدیدکنندگان و کارکنان موزه لوور در فرانســه به دلیل تخریب ایــن تابلو  حیرت زده 

شدند هر چند هنوز از علت کار این بازدیدکننده خبری در دست نیست. /ایرنا

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

کمتــر از یک ماه به فرارســیدن تابســتان باقی مانده و این بــرای طیف هایی همچون 
ســینماگران و حتــی تئاتری ها اهمیــت زیادی دارد چراکه جــذب مخاطبان جوان در 
ایام فراغت شــان، در حکم دسترســی به یک فرصت طلایی اســت. با این حال دیگر 
بخش هــای فرهنــگ و هنر همچون نویســندگان و فعالان عرصه موســیقی همچون 

باقی ایام مشغول فعالیت هستند.

آشنایی با اختلالات روانی و فیلم هایی 
که آنها را منعکس می کند/8

افسردگی اختلال بسیار شناخته 
شــده ای نزد مردم اســت. بسیار 
ادبیــات  و  ســینما  دنیــای  در 
شــخصیت هایی خلــق شــده اند 
که گویی از  دنیای سیاه افسردگی 
فریــاد می زننــد. رنج فــردی که 
بیشــتر  اســت  افســردگی  دچــار 
حتــی  دارد.  نمــود  مــردم  نــزد 
خودکشــی نیــز بــا ایــن  اختــلال 
بیشتر شناخته می شود. بسیاری 
از کســانی که دچــار بیماری های 
افســردگی  معــرض  در  نیــز  هســتند  جســمی  مزمــن 
قــرار دارنــد.  شــاید بتــوان گفــت دو اختــلال اضطراب 
بــا  افــراد در مواجهــه  افســردگی بیشــترین واکنــش  و 
چالش های زندگی است. اگر در فردی   2 هفته علائمی 
که در ادامه می آید وجود داشــته باشد که عملکرد فرد 
را دچــار افت کند می توان گفت فرد نیاز به مراجعه به 
 روانپزشــک برای دارو درمانــی و در ادامه روان درمانی 
دارد. اینکــه خلــق فرد افســرده باشــد یا علائــق و لذت 
بردن را به طور کامل یا  معنی داری از دست داده باشد، 
فرد اظهار می کند احساس پوچی دارد یا غمگین است 
و دائم گریه می کند یا نســبت بــه هر کاری که  قبلًا برای 
او لذت بخــش بوده اظهــار بی علاقگی می کند. معمولًا 
یا اضافه وزن یا بی اشتهایی نیز بروز می کند. بی خوابی 
یا  پرخوابی در هر صورتش بروز کند نیز نشانه ای از این 
اختلال می تواند باشد. گاهی احساس گناه و بی ارزشی 
نیــز همــراه فرد  هســت و در برخــی مواقع افــکار مرگ 
یــا خودکشــی نیز از ســمت فرد گــزارش می شــود. باید 
در نظر داشــت کــه همه این علائم قرار  نیســت در فرد 
افســرده بروز کنــد. این علائــم در افراد با تیتر افســرده 
چــک می شــود تــا تشــخیص داده شــود کــه فــرد دچار 
کــدام نــوع  اختلال افســردگی اســت و بنا بر تشــخیص 
چــه مداخلــه ای لازم اســت. به طور مثال اگــر همه این 
نشــانه ها در فردی که دچار سوگ  شــده است بروز کند 
فرد برچســب اختلال افســردگی نمی خورد. آن  چیزی 
که باعث می شــود نیاز به مداخله فوری شود یکی افت 
 عملکرد شــدید است و دیگری افکار مرگ و خودکشی. 
هــر چنــد نیاز اســت تا نســبت بــه تغییر خلــق و تغییر 
عملکرد افراد نزدیک خود  حساســیت داشــته باشیم و 
حرف هایی که فرد درباره احســاس های غم و ناراحتی 
را بیــان می کند جــدی بگیریم، ولی باید یادمان باشــد 
 تشــخیص اختلال با درمانگران است و مهم ترین نکته 
این است که دنبال نشــانه های خلقی خود در اینترنت 

نگردید چون معمولًا به  بیراهه هدایت می شوید. 
این شخصیت های گمشده

در عالم سینما شخصیت هایی که با افسردگی دست و 
پنجــه نرم می کنند درام های زیادی را هدایت کرده اند. 
یکــی از ایــن فیلم ها فیلــم  کیک بــه کارگردانــی دانیل 
بارنز است که از زنی می گوید که پس از، از دست دادن 
پســرش در یــک تصادف رانندگی با افســردگی  دســت 
و پنجــه نــرم می کنــد. او در طــول درمانــش با انــدوه و 
احســاس ناامیــدی مواجه شــده اســت و ایــن موضوع 
باعث می شود احساس  کند که تمام کاری که می تواند 

انجام دهد شکایت کردن از زندگی است . 
فیلم ســیلویا که بر اســاس زندگی سیلویا پلات شاعری 
کــه زندگــی خــود را بــه پایان رســاند ســاخته شــده نیز 
شــخصیت افسرده ســیلویا را به  خوبی نشــان می دهد. 
ایــن فیلــم بــه کارگردانــی کریســتین جــف یــک فیلــم 
زندگینامه ای است که دوره افسردگی سیلویا را به خوبی 
نشــان  می دهد. فیلم ســاعت ها به کارگردانی اســتیون 
دالدری نیز یکی از فیلم های در لیســت شخصیت های 
افســرده اســت که زندگــی دو زن  را نشــان می دهند که 
رمان برتر ویرجینیا وولف، خانم دالووی را می خوانند. 
ایــن رمــان درباره یک زن ثروتمند و افســرده اســت که 
 پس از جنگ جهانی اول در انگلســتان زندگی می کند. 
هــر دو زن درگیر افســردگی و مبــارزه با آن هســتند و با 
عناصر مختلف رمان  وولف همذات پنداری می کنند.  

 فیلــم طعــم گیلاس ســاخته عبــاس کیارســتمی یکی 
ازبهتریــن فیلم هایــی اســت کــه به وضــوح شــخصیتی 
درگیر افسردگی و بی علاقه  به زندگی را نشان می دهد. 
هرچند این فیلم با تیتر افســردگی به شخصیت اصلی 
نمی پــردازد و نوعــی بیــان فلســفی پیــدا می کنــد امــا 
به وضــوح می توان ذهنیت یک شــخص افســرده را در 
لابــه لای کلمــات و رفتــار شــخصیت اصلی فیلــم پیدا 

کرد.    

 افسردگی را بهتر بشناسیم

پروین اعتصامی

فرصتی را که به دست است، غنیمت دان
بهر روزی که گذشت است چه داری غم

زان گل تازه که بشکفت سحرگاهان
نه سر و ساق بجا ماند، نه رنگ و شم امام موسی کاظم )ع(

از ما نیســت کســی که هر روز حســاب خود رانکند، پس اگر کار نیکی کرده اســت از خدا زیادی آن را 
بخواهد، واگر بدی کرده، از خدا آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نماید.

اصول کافی، ج.۴ ،ص. ۱۹۱

در مــدت  زمانی که شــیوع گســترده کرونا بر دنیا ســایه 
افکنــده بود، علاوه بر اتفاقات بســیار تلخ و ناگواری که 
شــاهد آن بودیم، صدمــات کاری و مالی بســیاری هم 
به  وجود آمد. به طور مثال تعطیلی تمامی برنامه های 
برگــزار  حضــوری  به صــورت  کــه  هنــری  و  فرهنگــی 
می شــدند و روی آوردن به فضــای مجازی که در مورد 
حوزه موســیقی هم صدق می کنــد و اغلب کلاس های 
موسیقی یا کنسرت ها به  صورت آنلاین برگزار می شد. 
البته به شخصه از همان ابتدای کار با برگزاری آموزش 
موســیقی با این شــیوه مخالف بــودم، چراکه به عقیده 
مــن آموزش ایــن هنربــه گونه ای اســت که باید ســینه 
به ســینه منتقل شــود، یعنی علاوه بر آمــوزش، نکات 
ظریفــی وجــود دارد کــه می باید مورد توجــه قرارگیرد؛ 
مانند انتقال احســاس معلم یا اســتاد به شــاگرد و یا دریافــت معنوی و نوع 
نشستن هنرجو هنگام نواختن، یا ساز به دست گرفتن او. بر این اساس اگرچه 
شــرایط بــه  وجــود آمده این گونه تعریف شــده بــود، اما از دیــدگاه من نتیجه 
خوبــی به  دســت نیامد و معتقــدم اغلب افــرادی که با این شــرایط آموزش 
دیده اند، نتوانسته اند آنگونه که لازم است آموزش مطلوب موسیقی را درک 
و دریافــت کنند. خــود من نیز در این مدت زمان تلاش کردم با رعایت کامل 
شیوه نامه های بهداشتی، این کلاس های آموزشی را به  صورت خصوصی در 
منزل و با حضور شــاگردانی از شــهرهای دور و نزدیک حفظ و برپا کنم. البته 
در آموزشــگاه موســیقی ام که به نام »میلاد« اســت و توسط شــاگردانم اداره 
و تدریــس می شــود، همچنان مبحــث حرفه ای تدریس برقرار اســت. جالب 
اســت بدانید اولین فردی هســتم که در ایران کلاس آموزشــی کوک ســنتوررا 
ایجاد کرده ام و نزدیک به 25ســال است هنرجویانی تحصیلکرده و با تجربه 
نوازندگی بسیار، از تهران و نقاط مختلف کشور برای دور ه های پیشرفته کوک 
ســنتور در این کلاس ها شرکت دارند و خوشبختانه استقبال بسیار خوبی هم 
صورت گرفته اســت؛ البته همان طور که اشــاره کــردم تمامی این کلاس های 
آموزشــی به صورت حضوری و گوشــی بــوده، نه سیســتم های صوتی امروزی 
مانند تیونر و... که چند ســالی اســت باب شــده و از دیدگاه من خیانت به هنر 

موسیقی و همچنین به درک و شعور مردم است. 
نکته دیگر درخصوص آموزش ســنتور این اســت که یادگیری کوک این ســاز 
برای کســانی که در شــهرهای دور زندگی می کنند و شرایط و امکان حضور در 
کلاس هــا را ندارند، تقریباً ممکن اســت، اگرچه همچنان تأکید دارم آموزش 
موســیقی به  صورت آنلاین مطلوب و رضایت بخــش نخواهد بود.البته جای 

خوشحالی و خرسندی است که آرام آرام شرایط جامعه و دنیا روبه بهبودی 
اســت و ایــن بیمــاری منحوس کمتر شــده و فروکش کرده اســت. من در این 
مــدت  فرصــت کــردم علاوه بر آمــوزش موســیقی، زمانی را هم بــرای تولید 
کارهای موســیقایی ام اختصاص بدهم و قرار است در هفته های پیش رو، دو 
آلبوم موســیقی منتشر کنم. یک آلبوم مجموعه ای است به یاد برنامه گل ها 
کــه عنــوان آن هم »به یاد گل ها« اســت که با یک ارکســتر بزرگ اجرا شــده و 
بــه  صورت با کلام و بی کلام بوده اســت، البتــه ضبط این کار مربوط به حدود 
8سال قبل است. آلبوم دیگرم درهمکاری با آقای بابک شهرکی بوده به نام 
»در عشــق زنده باید...« که به اتفاق ایشــان 12قطعه جاودانه از آهنگســازان 
بنام و تاریخ ساز ایران مانند استادان همایون خرم، علی تجویدی، انوشیروان 
روحانی، مجید وفادار، عباس شــاپوری، روح الله خالقــی و... بهره گرفته و در 
هــر قطعــه برای ایجاد تنوع اشــعاری عاشــقانه گنجانده شــده و در اســتودیو 
ضبط گردیده و مجموعه کار به  صورتی اســت که هر نوع ســلیقه ای را جذب 
خواهــد کــرد؛ امــا آن چیــزی که مــن را بیــش از هر چیــز آزار می دهد مســأله 

بی فرهنگی و بی اخلاق شدن جامعه موسیقی است.
بــه یــاد دارم در دوران نوجوانــی وقتــی یک اســتاد موســیقی را می دیدیم به 
احتــرام آن شــخص می ایســتادیم و اگــر فرصتــی بــرای نوازندگــی بــه  وجود 
می آمــد بــا کســب تکلیف از اســتاد و معلم خود ایــن کار را انجــام می دادیم 
اما امروزه این نوع آداب و احترام از بین رفته اســت و البته در مقابل، برخی 
از دوســتان هســتند که خــود را معلم موســیقی معرفی می کننــد  اما آداب و 
رفتار دیگری از خود بروز می دهند. چندی قبل برای بازدید از یک آموزشگاه 
موســیقی دعوت شــده بودم و در آنجا متوجه شــدم فردی کــه خود را معلم 
موســیقی معرفی  کرد با یک پوشــش نامناسب که بیشــتر شبیه لباس راحتی 
در منزل بود بر سر کلاس حاضر شده بود و این مسأله برایم بسیار برخورنده 
و تعجب برانگیــز بــود چراکه جایــگاه یک معلم - فرقــی نمی کند فعالیتش 
در چه زمینه ای باشــد- در دنیا مشــخص اســت و بیان، کلام، نوع پوشــش و 
رفتــارش الگوی یک شــاگرد اســت؛ بنابراین باید نســبت به ایــن موضوعات 

بسیار حساس بود.
مگــر از دیربــاز نگفته اند که فرهنــگ و هنر علاوه بر جنبه هنــری، نموداری از 
اخلاق، انســانیت و آداب اســت! اما متأســفانه تمامی این مســائل از جامعه 
رخــت بربســته و اگر همین گونــه پیش برود  دورنمای خوبی نخواهد داشــت 
و بی اخلاقــی همه جا را فرا خواهد گرفت. در نســل حاضر شــاهد تعدادی از 
جوانان هنرمند نیز هســتیم که بسیار پرتوان و پرقدرت نوازندگی می کنند اما 
متأســفانه اگر ساز از دست آنها گرفته شود آن ارزش وجودی قبل را ندارند و 

درواقع قابلیت دیگری هم نخواهند داشت.

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

تابستان و گیشه سرد سینماها

عنکبوت مقدس چگونه فیلمی است؟

آمیزه ای از تحریف واقعیت و تخریب حقایق 

تابســتان،  فصــل  بــه  شــدن  نزدیــک  بــا 
فیلم های تــازه ای برای اکران در ســینماها 
انتخــاب شــده اند. فیلم هــای »هنــاس«، 
»بــدون قــرار قبلــی«، »والدیــن امانتــی«، 
»بی صدا حلزون« و »نقــره داغ« )در گروه 
پــرده  روی  خــرداد  از 18  آزاد(  ســینمایی 
می رونــد. گیشــه ســینماها در ماه هایی که 
پشت ســر گذاشــتیم، رونقــی نداشــته و از 
میــان این 5 فیلم، امیدی بــه فروش بالا و 
رکوردشــکنی نیســت. ســینماها در سه ماه 
اخیر، در سیطره کمدی ها بوده و می توان از 
حالا پیش بینی کرد که شروع اکران تابستان هم، یخ گیشه سینماها 
را نخواهد شکســت. پیش از این، چینش فیلم ها به نحوی بود که 
فیلم های پرمخاطب در کنار هم قرار نگیرند و فیلم های ضعیف 
در فاصلــه زمانــی کوتاه از هــم روی پرده نرونــد. در ترکیب فعلی، 
حتــی یــک فیلم پرفــروش وجــود نــدارد و نمی توان امید داشــت 
یکی از این 5 فیلم، مخاطب بالایی را به ســالن های سینما بیاورد. 
نتیجه این انتخاب ها و ترکیب، تداوم ریزش مخاطب و در نهایت 

تعطیلی سینماهاست.
پــس از رونــق سینماســازی در دهــه نود، ســاخت و ســاز بی رویه و 
بی برنامــه ســالن و ذوق زدگــی بــرای تبدیــل هر مکان تجــاری به 
ســینما )با ســاخت ســالن های کوچــک، غیراســتاندارد و بدقواره( 
روزهای پیش رو، متأســفانه زمان تعطیلی ســینماهایی اســت که 
صاحبانشــان قــدرت پرداخــت هزینه هــای نگهــداری و حفظ آن 
را ندارنــد. پردیس هــای چنــد ســالنه و لوکــس، خالی از تماشــاگر 
هســتند و نمی توان امیدوار بود حیات این سینماها تداوم یابد. اگر 
بحران مخاطب حل نشــود، با حمایت هــای دولتی هم نمی توان 
ســینماداری را نجات داد. سینماها آهسته آهسته تعطیل شده یا 
تغییر کاربری خواهند داد و ســینمای ایران، ظرفیتی که به دســت 
آمــده، بــرای آن هزینــه شــده و قــرار بــوده بازگشــت مالی داشــته 
باشــد، بدون به دســت آوردن نتیجه درخور، از دســت خواهد داد. 
ســینمادارها به نمایش فیلم خارجی روی خواهند آورد، سینمای 
بلاتکلیــف ایران در بخــش تولید هم محدود و کوچک می شــود و 
البته نمایش فیلم خارجی به دلیل موازین و قوانین ایران، روندی 
موفق نخواهد داشت و هرگز اکران فیلم خارجی مانند فیلم ایرانی 

با استقبال مواجه نمی شود.
مسأله بزرگی که سینمای ایران با آن مواجه است، در بخش تولید 
و پس از آن، حوزه اکران اســت. فیلم هایی که در ســی و هشــتمین 
و چهلمین جشــنواره فیلم فجر روی پرده رفتند، نشــان می دادند 
که چشم انداز اکران غبارآلود است. حالا و در شرایطی که سینماها 
بازگشــایی شــده و از محدودیت هــای کرونایــی خبــری نیســت، 
مشــکلات اقتصادی باعث شــده اغلب خانواده ها فیلم دیدن در 
ســالن ســینما را فراموش کنند. اگر تماشاگر ایرانی به فکر رفتن به 
سینما باشــد، ترجیح می دهد فیلم کمدی ببیند و به شوخی های 
ســطح پایین و لودگی هــای بازیگران لبخند بزنــد. به همین دلیل 
موازنه اکران بهم خورده است، فیلم های جدی و باارزش شکست 
می خورند و فقط در شرایطی این نوع سینما تداوم پیدا می کند که 
سازمان ها و نهادها پای کار بیایند. تولید کمدی سخیف، کمدی های 
پر از شــوخی های مبتذل، بــا بازی های ضعیف و ســاختار پر ایراد، 
رونــق می گیــرد و چنین فیلم هایــی با کمترین میــزان ممیزی، در 
ســریع ترین زمان ممکن به اکران و سودآوری می رسند. فیلم های 
جدی تر در جست و جوی زمان مناسب، فرصت اکران را به تعویق 
می اندازنــد و در نهایت، با شکســت گیشــه را تــرک می کنند تا این 
نظریه ثابت شود که سینمای جدی و هنری تماشاگر ندارد. روزهای 
سختی بر سینمای ایران می گذرد و بدون تدبیر مدیران سینمایی، 

تغییر وضع موجود دشوار به نظر می رسد.

احمدرضا سهرابی
نــــگاره

سایه روشن

محدثه واعظی پور
روزنامه نگار

»ســلبریتی ها ایــن روز هــا در جای جای زندگــی ما حضور دارنــد، البته 
ســلبریتی های برخاسته از رســانه های سنتی نظیر ســینما و تلویزیون 
همــواره در زندگــی مــا حضور داشــته اند؛ ولی با گســترش شــبکه های 
اجتماعی و پلتفرم های جدید رســانه ای، گویی ســلبریتی ها در زندگی 
مــا »تلنبار« شــده اند و گریــزی از آنان نداریم.« اینهــا جملاتی از کتاب 
جامعه شناسی سلبریتی، اثر »کری ا. فریس و دیگران« و ترجمه فردین 

علیخواه، جامعه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان است.
علیخواه معتقد است، تا سال ها جامعه شناسان پرداختن به موضوعاتی نظیر سلبریتی را دور 
از  شأن مطالعات جامعه شناختی و حتی دور از  شأن خودشان می دانستند. همواره این تصور 
وجود داشت و کم و بیش، هم اکنون نیز وجود دارد که جامعه شناسی باید به موضوعات مهم تر 
و جدی تری توجه کند و سلبریتی موضوعی نیست که پژوهشگران اجتماعی وقت خود را صرف 

مطالعه آن کنند.
او می گویــد: در قــرن بیســتم پژوهشــگران این عرصــه بار ها، مســتقیم و غیرمســتقیم، از نگاه 
تحقیرآمیز همکاران دانشگاهی شــان نســبت به خود ســخن گفته اند. می توان گفت که چنین 
واکنشــی همواره در مقابل کسانی قرار داشــت که می خواستند به مطالعه فرهنگ عامه پسند 
و زندگــی روزمــره بپردازنــد و حتــی در دوره ای به شــدت از جامعه شناســان انتظــار می رفت تا 

تحلیل های کلان، ساختاری و انتقادی ارائه دهند.
این استاد دانشگاه می افزاید: فضای یادشده شاید در ایران سخت تر باشد. بار ها از دانشجویان 
تحصیلات تکمیلی علاقه مند به مطالعه این عرصه شــنیده ام که به آنها توصیه شــده اســت 
موضــوع پایان نامــه یا رســالۀ خــود را تغییــر دهند و بــه موضوع مهم تــری بپردازنــد؛ اما نکته 
تعجب برانگیز آن اســت که وقتی برای مثال خواننده ای در کشــور های همسایه کنسرتی برگزار 
می کند که حال و هوا و محیطی متفاوت و مناقشه برانگیز دارد و جوانان ایرانی تمامی بلیت های 
آن را خریــداری می کنند و اشــتیاق خــود را به وی ابراز می کنند، همان جامعه شناســانِ منتقدِ 

مطالعه سلبریتی، اینجا و آنجا نسبت به این پدیده به جامعه اخطار می دهند.
امــا این روز ها شــاهد ظهور واژگان جدیدی هســتیم کــه از ظهور ژانر های جدید ســلبریتی خبر 
می دهند. کســانی که ماهیت آنان در مقایســه با ســلبریتی های ســنتی بســیار متفاوت به نظر 
می رسد. گاهی آنان آنقدر معمولی اند که هیچ تمایزی بین خودمان و آنان احساس نمی کنیم 

و آنقدر غیرمعمولی اند که احساس می کنیم هیچ وقت نمی توانیم مانند آنان باشیم!
این جامعه شــناس می گوید: ســلبریتی، پدیده ای لایه لایه و پیچیده اســت. آنچه این چهره ها 
را پیچیــده می ســازد، در ارتبــاط قــرار دادن آنان با زمینه هــای اجتماعی وســیع تر، با تغییرات 
اجتماعی و فرهنگی، با رشــد فناوری، با اقتصاد و با سیاســت است. همچنین تعامل هواداران 
و آنان نیز شاید در ظاهر امری ساده به نظر آید؛ ولی روشن است که با توجه به مفاهیمی نظیر 
اقتصادِ توجه، شکاف نسلی، شیدایی و شیفتگی، همین امر ساده می تواند در دل خود لایه های 

پیچیده ای را به ما نشان دهد.
در واقع باید این نظر را پذیرفت که ســلبریتی پدیده ای مهم و درخور تأمل اســت؛ نه تنها برای 
مطالعات جامعه  شناختی بلکه برای تک تک شاخه های علوم انسانی دارای اهمیت است. این 

دست مطالعات می تواند بر مواجهه انتقادی جامعه با این پدیده، مؤثر واقع شود.
در این کتاب 10 مقاله آمده است که در آنها رویکرد و موضع مشخصی 
نسبت به پدیده سلبریتی مطرح می شود. مقالات به گونه ای در کنار 
هــم قــرار گرفته اند که هــم درباره تعاریف و انواع ســلبریتی دانشــی 

فراهم آید و هم رویکرد های گوناگون نسبت به آن آشکار شود.
ë جامعه شناسی سلبریتی
ë نویسندگان: کری ا. فریس و دیگران
ë مترجم: فردین علیخواه
ë ۱۴0۱ انتشارات گل آذین بهار 

جامعه شناسی سلبریتی ها؛ آری یا نه؟

پیشنهاد

مینا نبئی
خبرنگار

نگاه

یادداشت

میلاد کیایی 
آهنگساز، مدرس و 
نوازنده پیشکسوت 
سنتور

خبرنــگار  منتظــری،  رضــا 
ســینماپرس کــه در کــن حضــور 
اســتوری  در  اســت،  داشــته 
فیلــم  دربــاره  خــود  تکمیلــی 
عنکبوت مقدس که ساخته علی 
عباسی اســت و در جشنواره فیلم کن رونمایی شد، گفت: 
مــن اســتوری کوتاهــی راجع بــه این فیلــم گذاشــتم که با 
واکنش های بســیار متعددی از طرف دوستانی بخصوص 
در ایران مواجه شــد. تماس هــای مکرر و پیام های انبوهی 
داشــتم کــه در حــال پاســخ دادن بــه آنهــا بویــژه از طریق 
دایرکت اینستا گرام هســتم. نظرات متفاوت بود. نظرات 
منفی و مثبت با این پدیده ای که من اسمش را سیاه نمایی 
می گذارم. این خبرنگار می افزاید: آنچه بســیار مهم است 
و مــن را ملــزم کــرد که یــک توضیــح تکمیلــی به صورت 
ویدیویــی بدهــم، آن بود کــه آیا یک فیلمســاز در هر جای 
دنیا اگر قرار اســت که یک واقعه تاریخی و مرتبط با تاریخ 
معاصر را که منجر به یک فاجعه اجتماعی شــده اســت، 
دســتمایه تولید اثر خــودش قرار بدهد، باید بــه آن واقعه 
وفادار باشــد یا خیر؟ متأســفانه آن چیزی که در این فیلم 
شاهد بودیم، وفاداری به اصل ماجرا نبود و آنقدر تصاویر 
غلوآمیــز از ایــران و ایرانــی در فیلــم عنکبــوت مقدس به 
نمایش در آمده اســت که برای من باعث تعجب بود. در 
واقع در این فیلم انســان خوب نداریــم. اغلب مردان چه 
پست و سمت و مناصب دولتی داشته باشند یا آدم عادی 
کوچه و بازار باشــند، آدم های کثیف و پلیدی هستند. هیچ 
آدم روشنفکری در این فیلم وجود ندارد. خبری از فرهنگ 
و تمــدن ایرانی هم در این فیلم نیســت. یک مشــت آدم 
متحجر، عقب مانده، واپس گرا و جانی در این فیلم نشان 
داده می شوند و به مخاطب جهانی القا می شود که چهره 
واقعی ایران و ایرانی این است؛ برای مثال از مشهدِ بیست 
ســال پیش یک مخروبه نشان می دهد. مشهدی که همه 
می دانیــم که سال هاســت در شــمار یکی از کلانشــهرهای 
بزرگ کشور شناخته می شود و بسیار توسعه یافته است و 

زیرســاخت های خیلی قوی دارد. آدم های آن نیز متحجر 
و خونخوار و خونریز و عاشــق قتل هستند و ما یک سیاهی 

صرف را می بینیم که بسیار ناراحت کننده است.
منتظــری در اســتوری خود بر ایــن نکته تأکیــد دارد که آن 
تصویــری که یک فــرد خارجی پس از تماشــای این فیلم 
از ایــران و ایرانی در ذهنش ایجاد می شــود، بــا واقعیت از 
زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ یعنی اینکه یک خارجی وقتی 
مطلع می شــود که این فیلم بر اساس یک داستان واقعی 
ســاخته شــده، در ذهنــش از ایرانی هــا ملتــی عقب مانده 
و عاشــق قتــل و خونریزی به تصویر می کشــد که واپســگرا 
و متحجــر هســتند و از تمدن بویــی نبرده انــد و این اتفاق 
تلخی اســت؛ یعنی ما تیشــه برداشــته ایم و به ریشــه های 
غنــی فرهنگ کشــور خودمــان می زنیــم. وی می گویــد: از 
نظر من فیلم »عنکبوت« ساخته ابراهیم ایرج زاد با تمام 
ضعف های آشکار و نهانی که داشت، یک سر و گردن بالاتر 
از فیلم »عنکبوت مقدس« ساخته علی عباسی است؛ چرا 
که حداقل از این شعارهای گل درشت و این تصاویر تلخ در 
آن خبری نبود. بدیهی است که من نه تنها طرفدار سعید 
حنایی ها نیستم، بشدت هم مخالف این پدیده های شوم 
اجتماعی هســتم؛ اما برداشــت من این اســت کــه در این 
فیلم همه مردهای ایرانی دارند ســعید حنایی شناسانده 
می شــوند؛ یعنی از کارمند هتل، پلیــس و قاضی گرفته تا 
کاســب و رهگــذر همه را می بینــی که همان تفکر ســعید 
حنایی را دارند. نکته مهم تر، شــخصیت خبرنگاری است 
که دراین فیلم زهرا امیرابراهیمی نقشش را بازی می کند و 
این خانم خبرنگار باعث می شود که سعید حنایی لو برود 
که این هم واقعی نیست. همه اینها در مواجهه مخاطب 
جهانــی، کــه از اصل ماجــرا بی اطلاع اســت، اتفاق تلخی 
اســت و یــک تخریبگری خیلــی جــدی دارد و یک تصویر 
مخربانــه در افــکار جهانــی از ایران عرضه می کنــد. من با 
تولید فیلم هایی درباره تاریخ معاصر و اتفاقات اینچنینی 
یا هرچیز مشابهی موافقم ولی با یک نگاه آسیب شناسانه 

که سبب تخریب فرهنگمان  نشود.

محمدعلی مؤدب، نویســنده و شاعر در تازه ترین اســتوری خود درباره این نوشته که علاقه مندان 
می توانند آلبوم های »تهران جان« و »عاشــقانه های پســر نوح« را در پایگاه های معتبر موســیقی 
رایــگان گوش بدهند. او صفحه ای را که اطلاعات بیشــتری در این رابطه منتشــر کرده با مردم به 
اشتراک گذاشته است. اشعار هر دو آلبوم سروده محمدعلی مؤدب هستند و خوانش آنها را هم 

خودش برعهده داشته است.

نگار جواهریان، بازیگر سینما و تئاتر خبر از اجرای تازه ای در تماشاخانه ایرانشهر داده، »مخاطب« عنوان 
این نمایش است که »جابر رمضان« کارگردانی اش را برعهده دارد. این کار تازه »رمضان« اقتباسی از 
نمایشنامه »مؤلف« نوشته  »تیم کراوچ« است که نگار جواهریان، لیلی رشیدی و علی باقری بازیگران 

آن هستند. بنابر نوشته جواهریان، پیش فروش روزهای جدید در سایت تیوال شروع شده است.

عبدالحکیم بهار از چهره های بین المللی ترویج کتاب خوانی در روستای »رمین« از استان سیستان 
و بلوچستان است که تصاویری از تازه ترین فعالیت های اعضای کتابخانه روستای زادگاهش منتشر 
کرده است. او در این مطالب دست به معرفی برخی مروجان کتابخوانی زده که اغلب هم از نیروهای 
محلی و مردمی هستند. البته در بین افرادی که تصاویر و توضیحاتی درباره آنها منتشر کرده برخی 
نویسندگان کودک و نوجوان همچون حسن  احمدی هم دیده می شوند. بخش عمده ای از مطالب 

منتشر شده در این صفحه به فعالیت های دوستداران کتاب در روستای رمین تعلق دارد.

حســام الدین ســراج، خواننــده موســیقی ایرانــی بــا انتشــار تصاویــری در اســتوری خــود، 
برپایــی کنســرتی از ســوی گــروه »ترانــه« را بــرای اهالــی تبریز اطلاع رســانی کرده اســت. 
 طبــق برنامه ریزی هــا قــرار شــده 31 خــرداد و یکم تیرمــاه این گــروه میهمــان تبریزی ها 

باشند.

کیوان ســاکت، آهنگســاز و نوازنده هم از آیین رونمایی آلبوم موسیقی »دینشت« خبر داده، این 
مراســم پنجشــنبه 12 خرداد ماه جاری به میزبانی سالن غدیر شــهرکرد و رأس ساعت 17 برگزار 
می شود. موسیقی و تنظیم این کار را کیوان ساکت برعهده داشته و رحیم عدنانی هم خوانندگی 

آن را انجام داده است.


